نهضت مقاومت ملتها بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم، یا جنگ کشیش ها و خاخام ها از یک سو و آخوندها از سوی دگر؟

                   
 (2 )
حقوق بشر و حقوق ملل
ملتها و دول نیر از بشرها تشکیل شده اند که در یک واحد جغرافیائی در یک اقتصاد و تاریخ واحد با فرهنگ و روان اجتماعی مشترک در کنار هم زندگی می کنند. وقتی کسی برای کل یک ملتی ارزش قایل نباشد و حقوق وی را برسمیت نشناسد و خواهان برقراری مناسبات دموکراتیک و پیشرفته با وی نباشد چگونه می شود به قسم های حضرت عباسش در ارتباط با اعتقادش به حقوق بشر اعتماد کرد. کسی که اسب سواری را نمی پذیرد به چه مناسبت قاچ زین را چسبیده است؟. 

امپریالیستها برای نقض این سنگ بنای جامعه جهانی ریاکارانه پای حقوق بشر را که گویا بالاتر از حق ملل است به پیش کشیدند و مدعی شدند که آنها باید برای احترام به حقوق بشر، حق ملل را به زیر پا بگذارند و بدور افکنند. بزعم آنها جائی که حقوق بشر لگدمال می شود احترام به حقوق ملل بی معناست. استدلال عوامفریبانه آنها این بود که رژیمهائی هستند که بسیار ارتجاعی اند و مردم کشورشان از دست آنها به ستوه آمده اند. این رژیمها به قتل و غارت اشتغال دارند و حقوق ابتدائی مردم را که حق مسلم آنهاست در کشورشان نقض می کنند و آنوقت نتیجه می گرفتند که باید با توسل به زور این رژیمها را سرنگون کرد و رژیمی در این ممالکِ ناقضِ حقوق بشر بر سر کار آورد که حقوق بشر را نقض نکند و به حقوق مردم احترام بگذارد. در این مورد البته می شد مثالهای فراوانی ارائه داد. امپریالیستها که خود بسیاری از این رژیمهای ضد بشری را بر سر کار آورده اند بهتر از هر کس دیگری از اسناد و تاریخچه جنایات آنها با خبر بودند و این رژیمها را با افتخار بر سر دست می گرفتند. مخالفین این تئوریِ اولویتِ حقوق بشر به حقوق ملل را مرتجع و همدست رژیمهای ضد بشر معرفی می کردند. روشن بود که امپریالیستها درکشان از حقوق بشر همان درک عمومی نبود، آنها واقعا خواهان آن نبودند که بدون استثناء حقوق بشر را در همه جا پیاده کرده و اجراء نمایند. بگذریم از آنکه این کار در ماهیت آنها نیست و نبود. آنها درجه خلوص حقوق بشر را با ملاک خصوصی منافع امپریالیسم می سنجیدند. هیچگاه نوکران سر براه آنها متهم به نقض حقوق بشر نبودند و می بایست حقوق آن نوکران را در کادر تئوری حقوق ملل حفظ کرد ولی امان از رژیم هائی که مورد پسند امپریالیستها قرار نداشتند آنوقت آسمان و ریسمان را بهم می بافتند تا تئوریهای گزینشی خویش را جا بیاندازند. طبیعتا نمی شد به این سیاست ماکیاولی و فرصت طلبانه موافقت کرد که در آن صورت نه حقوق بشری بر جای می ماند و نه حقوق مللی. امپریالیست آمریکا در مورد تجاوز به عراق مدتها از این اسلحه ایدئولوژیک استفاده کرد و هنوز نیز می کند. ما با آخرین نمونه آن به نوعی دیگر در لبنان روبروئیم. حق ملل را نمی شود بر اساس حاکمیت ایدئولوژیک تفسیر کرد. چون در لبنان “حزب اﷲ“ بر سر کار است و یا قدرت دارد و حزب اﷲ یک تشکل اسلامی است و ایدئولوژی آن ارتجاعی است، پس ما مجازیم به حریم این کشور تجاوز کرده و مردمانش را به قتل برسانیم. کشتار این هواداران کاذب حقوق بشر چند مرحله ای است. نخست به بهانه حمایت از حقوق بشر حاکمیت و تمامیت کشورها را که نفس وجودی سازمان ملل متحد است لگدمال می کنند. آنگاه “همه مخالفین حقوق بشر“ را که بزعم آنها در لبنان شامل صدها هزار لبنانی مسلمان هوادار تشکیلات “حزب اﷲ“ می شود از دم تیغ بیدریغ امپریالیستی برای استقرار “حقوق بشر“ امپریالیستی می گذرانند. این جنایت سهمگین را که ما در افغانستان، عراق و لبنان شاهد آن بوده ایم تحقق حقوق بشر جا می زنند. آنها در فلسطین اشغالی به بهانه پذیرش رهبری حماس از جانب مردم به اشغال فلسطین و قتل عام مردم فلسطین رای می دهند. حقوق بشر آنها رنگ ایدئولوژیک دارد. فلسطینی، لبنانی، عراقی، ایرانی، کمونیستها، مسلمانان و حتی مسیحیان آمریکای جنوبی برای آنها بشر نیستند و نباید دارای حقوق برسمیت شناخته شده ای باشند. تفسیر آنها این است که کشتار مخالفین امپریالیسم و صهیونیسم چون “بشر“ نیستند جایز است.

صهیونیستها برای توجیه آدمکشی خویش که ربطی به  حقوق بشر ندارد چنین استدلال می کنند که علت کشته شدن مردم لبنان ربطی به بمبهای خوشه ای اسرائیلی ندارد بلکه سکونت فعالین “حزب اﷲ“ در این خانه ها است که موجب آن می شود هدف بمبهای هواپیماهای اسرائیلی قرار گیرند. اگر تیری به سینه ای می خورد علتش در آن است که قربانی سینه اش را به جلوی گلوله سرباز اسرائیلی آورده است تا سوراخ شود وگرنه “استغفراﷲ“ سرباز اسرائیلی هرگز قصدش آدمکشی نیست بلکه پیشروی در خاک لبنان است، وی تنها می خواهد موانع راه پیشروی را که بر سر راهش قرار می گیرند مرتفع کند. این استدلالات فاشیستی، چندش آور و توهین آمیز به ملتهای جهان توسط کسانی صورت می گیرد که خود را حامی حقوق بشر جا می زنند و آهنگ آن دارند این فرهنگ “والا“ را در سایر ممالک جهان نیز پیاده کنند. استفاده از بمب خوشه ای در مناطق مسکونی تنها یک جنایت جنگی روشن و عملی برای نابودی افراد غیر نظامی است. تخریب جاده ها، کارخانه های برق، سدها، بیمارستانها و اهداف غیرنظامی مغایر معاهده ژنو و عملی جنایتکارانه است. سکوت در مقابل جنایت و جنایتکاران همدستی در جنایت است. این جنایات مشمئز کننده را با تئوری “محل سکونت حزب اﷲ“ نمی توان توجیه کرد. حمایت از این همه جنایت را نمی شود با تئوری ارتجاعی منصور حکمت که گویا مضمون نزاع کنونی اختلاف بین “دو قطب تروریسم“ جهانی است لاپوشانی نمود. نمی شود مدعی شد سرچشمه مصیبتهای جهان “اسلام سیاسی“ است و ماهیت امپریالیسم و صهیونیسم را کتمان کرد.    

شعار حمایت از حقوق ملل اساسا یک شعار بورژوائی است که در کادر مناسبات سرمایه داری جهانی نیز قابل تحقق است. ولی این شعار در عین حال اسلحه مبارزه کمونیستها علیه امپریالیستها نیز می باشد. امپریالیسم متکی بر ماهیتش سلطه جو، توسعه طلب، غارتگر، ارتجاعی، متجاوز، انحصارگر، طفیلی و... می باشد. امپریالیسم می خواهد بر بازارهای فروش و مواد خام سایر ممالک بدون کوچکترین مانع سیاسی دست یابد و جهان را بر اساس مناطق نفوذ اقتصادی و سیاسی خویش تقسیم کند. بدینجهت امپریالیسم علی الاصول با حق ملل در تعیین سرنوشت خویش مخالف است مگر آنکه حق این خود تعیینی سرنوشت بدست امپریالیسم صورت بگیرد. کمونیستها در عین اینکه بر اساس دانش طبقاتی و شناخت از ماهیت ارتجاعی و خطرناک امپریالیسم با این پدیده خطرناک می رزمند با طرح شعار حق ملل در تعیین سرنوشت خویش می کوشند این شعار بورژوائی را در خدمت مبارزه ضد امپریالیستی بکار گیرند و حداکثر انسانها را برای مبارزه علیه امپریالیسم بسیج نمایند تا در عین برملا کردن ماهیت امپریالیسم مسئله ملی را نیز حل کنند زیرا که با نابودی امپریالیسم حل مسئله ملی بسیار آسان خواهد بود و در جهت برادری جهانی است. پس مبارزه با امپریالیسم در عین حال از مجرای تکیه بر تساوی حقوق ملل می گذرد که دست امپریالیستها را برای انجام کاری خلاف آن در پوست گردو می گذارد. تلاش امپریالیسم برای پرش از این حصار به افشاء بی امان وی منجر می شود.

امپریالیستها ریش و قیچی را بدست خودشان می گیرند، می بُرند و می دوزند. تعریف و تفسیر از حقوق بشر را خودشان بر اساس منافع متغیر روزشان انجام می دهند. وگرنه هیچکدام از آنها مشروعیتی ندارند تا خود را مدافع انسانها نشان دهند. نجات بشریت در نابودی صهیونیسم و امپریالیسم و تئوریهای نژادپرستانه است. به تجربه تاریخ نظر اندازیم و مروری بر رویدادهای عراق بنمائیم تا چشمانمان باز شود. آیا در عراق پس از نقض تمامیت این کشور و زیرپا گذاردن حق ملل، حقوق بشر به اجراء در آمد؟ آیا آنچه در زندانهای ابو غریب اجراء شد نامش اجرای حقوق بشر است؟ آیا بکار بردن فسفر سفید برای سوزاندن مردم فلوجه نامش حمایت از حقوق بشر است؟ آیا در افغانستان پس از تجاوز امپریالیستها حقوق بشر اجراء می شود؟ پس زندان مخوف و بدنام گوانتانامو را چه کسی ساخته است؟ پس این زندانهای مخفی بر عرشه های کشتی آمریکائی و یا در بیابانهای عراق و افغانستان را چه کسی بنا نهاده است؟ طشت بی آبروئی امپریالیستها که در آدمربائی در سراسر جهان شرکت دارند و با امکانات دولتی تروریسم رسمی ایجاد کرده اند بر سر هر کوی برزنی نواخته شده است. گروگانهای امپریالیستها در زندانهای مصر، سوریه، رومانی، لهستان، اردن و... زیر نظر کارشناسان “دموکرات و درس خوانده“ امپریالیستها شکنجه می شوند و به قتل می رسند. آیا این آن وعده های اجرای حقوق بشر است که بر حفظ حقوق ملل تقدم دارد؟ آیا بمباران بیروت و جنوب لبنان با بمبهای خوشه ای که هنوز صدها عدد آن منفجر نشده اند ناشی از اعتقاد راسخ به احترام به حقوق بشر است؟ یک لحظه فرض کنیم همه اهالی لبنان بنیادگرای مسلمان مذهبی باشند چه مرجعی صلاحیت دارد در مورد بود و نبود آنها تصمیم بگیرد، جرج بوش و ایهود اولمرت؟ چه کسی مجاز است این حق را بخود دهد که ملتی را به علت ناخوشایند بودن افکارش قتل عام کند؟ حماسِ مورد احترام مردم فلسطین خطرناکتر است یا آن هیولاهائیکه مردم فلسطین را به خاطر داشتن اراده آزاد و انتخاب آزاد و بیان آزاد عقیده مجازات کرده و به مرگ در گرسنگی و تشنگی محکوم می کنند؟ کدام خطرناکترند؟ کدام یک از آنها در پی ساختن قوانین زورگوئی جهانی برای سرکوب ملتها هستند و این ملاکها را با مسلمان کشی توجیه می کنند؟ کدامشان تروریسم و نژاد پرستی را رسمیت می دهند؟ “آسلام سیاسی“ خطرناکتر وقدرتمندتر و زورگوتر و چپاوگرتر است یا “مسیحیت و یهودیت سیاسی“؟    

نفی امپریالیسم و نفی لنینیسم 

همه آن نیروهائی که ارزیابی درستی از مقام امپریالیسم در قرن بیست یکم ندارند، همه آن نیروهائی که قادر نیستند منظره سیاسی جهان را بدرستی تحلیل کنند و تضادها جهانی در جریان را که خصلت دوران کنونی را بازگو می کنند بشناسند لقمه های چربی برای حلق امپریالیسم هستند. این نیروها نه تنها ماهیت امپریالیسم را “متمدن“ و “دموکرات“ و “مترقی“ جلوه می دهند و از توان مبارزه ضد امپریالیستی می کاهند بلکه بدشمنی با امر استقلال ملی و تساوی حقوق ملل پرداخته و امپریالیسم را خطری برای استقلال ملتها و ممالک به حساب نمی آورند. عملا بر اساس این تئوری چنین می شود که در جهان کنونی مبارزه ملی و مبارزه برای احقاق حقوق و خواستهای ملل و حق حیات ملت و یا کشوری در میان نیست هر چه هست دعوای دو قطب است: قطب اسلامی و قطب میلیتاریست آمریکائی. منظره ایکه آنها ترسیم می کنند منظره مسخ، غیر واقعی، غیر طبقاتی، جعلی و معیوب به نفع امپریالیستها و صهیونیستهاست. برای آنها ظالم و مظلوم مفهومی ندارد، ستمگر و ستمدیده بی معناست، فرقی میان متجاوز و قربانی تجاوز نیست. تجاوز وحشیانه و مقاومت عادلانه برای آنها حرف مفت است. آنها نزاع کنونی را میان “مدرنیته“ و “سنتگرائی“ می دانند. ریشه این نظریات ارتجاعی در نفی واقعیتها، نفی لنینیسم و نفی ماهیت امپریالیسم است. این مدعیان “سناریوهای سفید و سیاه“ هر آن لحظه که دست امپریالیستها در حال رو شدن است از راه می رسند و با این تئوری ضد طبقاتی و ارتجاعی همه را به مبارزه علیه “هر دو طرف“ فرا می خوانند که البته منظورشان در عمل فقط یک طرف است و به این ترتیب فشار را بر صهیونیسم و امپریالیسم کاهش می دهند. آنها مانع می شوند که طرف ضد امپریالیستی شکل بگیرد و سازمان بیابد، این کار را با تبلیغ ایدئولوژی نامبرده و یا اقدامات پرووکاتوری در آکسیونها برای برهم زدن جبهه واحد انقلابی ضد امپریالیستی صورت می دهند. در عمل این ژیگولوهای سیاسی هوادار تجاوز به افغانستان، عراق، لبنان، یوگسلاوی، سوریه، کوبا، ونزوئلا و از همه مهمتر به ایران ... می باشند. آنها هرگز خواست خروج بی قید و شرط امپریالیستها از این ممالک را طرح نمی کنند زیرا هوادار اسکان امپریالیستها در این کشورها هستند. 

آنها خویش را در پس مبارزه با “اسلام سیاسی“ پنهان می کنند. این “اسلام سیاسی“ که فعلا در قالب “حماس“ و “حزب اﷲ“ و جمهوری اسلامی ایران بروز می کند باید در معرض نابودی قرار گیرد و این عملا حمایت شرمگینانه از امپریالیسم و صهیونیسم است. 

آنها برای کتمان این واقعیت که کشور آمریکا امپریالیستی و کشور اسرائیل صهیونیستی است، برای اینکه انظار را از این شعبده بازی منحرف کنند مرتب در بوق  بزرگ “اسلام سیاسی“ و یا “دو قطب تروریسم“ جهانی می دمند. حال آنکه فقط صهیونیستها و امپریالیستها منشاء تروریسم در جهان هستند و مسلما با نابودی آنها تروریسم نیز از بین خواهد رفت. عکس آن فقط توهم پروری و عوامفریبی است. جایگزینی علت به جای معلول است. ضد علمی و ضد دیالکتیکی است.

امپریالیستها و صهیونیستها هر جنبش ضد امپریالیستی و هر نهضت مقاومتی را که در جهان بر ضد منافع آنها بپا می خیزد به عنوان جنبش “تروریستی“ معرفی کرده و سرکوب می کنند. آنها برای تحقق این سیاست خود، اقدامات جداگانه افراد و عناصر مایوس و سرگردان را دستآویز اجرای یک سیاست حساب شده ارتجاعی و برنامه ریزی شده قرار می دهند و چه بسا خود آنها مسبب چنین اقدامات جداگانه تروریستی و یا مجریان روانی آن هستند.

آنها در عین حال برای توجیه سیاست ارتجاعی خویش در آدمکشی و تجاوز بربرمنشانه، ایدئولوژی حاکم بر رهبری جنبشهای مقاومت را از جمله حماس در فلسطین و حزب اﷲ در لبنان را که یک ایدئولوژی ارتجاعی است وسیله ای می کنند تا استقرار ایدئولوژی ارتجاعی خویش و سرکوب ملتها و نابودی حقوق آنها را توجیه کنند. بزعم صهیونیستها و امپریالیستها حماس و حزب اﷲ به علت اعتقادات بنیادگرائی اسلامی فاقد حق حیات اند حال اگر تعدادشان میلیونها نفر باشند، کشورشان نباید استقلال داشته باشند و آنها حق انتخاب حکومت و تسلط بر سر نوشت خویش را نباید داشته باشند. صهیونیستها و امپریالیستها این حق “طبیعی“ را برای خویش قایلند که برای دیگران تعیین تکلیف کنند و راه و روش زندگی را به آنها دیکته نمایند. آنها معلوم نیست از کجا این حق را به خود می دهند که امر ونهی کنند و دنیا را با نظم خود بگردانند. بزعم آنها هر مقاومتی در مقابل دیکته آنها “تروریسم“ محض است. البته امپریالیستها ایدئولوژی اسلامی را با تبلیغات عظیم جهانی که راه انداخته اند مرتجعترین ایدئولوژی جلوه می دهند. آنها با این کار زمینه سازی اقدام به هر جنایتی را در افکار عمومی جهان فراهم می نمایند تا این جنایات را در خدمت “ارزشهای“ غربی توجیه کنند. حال آنکه یهودیت و مسیحیت اگر بیشتر از اسلام ارتجاعی نباشد کمتر از آن نیستند. ولی همه جا سخن بر سر اسلام است و نه سایر ادیان. علت اساسی آن در این است که در ممالک اسلامی رهبری مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی به علت ضعف نیروهای دموکرات و کمونیستی بدست نیروهای اسلامی افتاده است که از یک سنت چند صد ساله با ریشه های قدرتمند اجتماعی برخوردارند. استراتژی امپریالیستها در چنین شرایطی بهانه مبارزه با “اسلام سیاسی“ را می طلبد. و این نه از آن جهت است که اسلام ایدئولوژی ارتجاعی است. از کی تا بحال امپریالیستها و صهیونیستها از ایدئولوژیهای ارتجاعی منزجرند؟ ایدئولوژی خود آنها نیز علیرغم رقص “چاچا“ ارتجاعی است و هر جا منافعشان ایجاب کند از ایدئولوژی ارتجاعی مذهب برای پیشبرد مقاصدشان استفاده می کنند. دل امپریالیستها برای آن نمی سوزد که حماس و حزب اﷲ دارای ایدئولوژی ارتجاعی هستند. آنها حتی از این بابت با آینده نگری مسرورند زیرا در این ایدئولوژیها متحد آتی بالقوه خویش را چون در گذشته متبلور می بینند. نگرانی آنها از مواضع سیاسی کنونی این جنبشهاست که با طرح خواستهائی که عادلانه است موفق به جلب نظر مردم علیه صهیونیستها و امپریالیستها شده اند. ماهیت این مبارزه مبارزه میان مقاومت جهانی ملتها علیه قلدری، دیکته امپریالیستی، سیاست اشغالگری و غارت جهانی و سیاست توسعه طلبی و به اسارت گرفتن ملتهاست. اشتباه است اگر کسی فکر کند چنانچه رهبری این جنبشها در دست کمونیستها بود سیاست ماهوی امپریالیستها و صهیونیستها تغییر می کرد، هرگز! در آن صورت نوع تبلیغات آنها عوض می شد. اسرائیلیهای صهیونیست به تجاوزشان به فلسطین و سرکوب و قتل عام مردم فلسطین ادامه می دادند و سپس به لبنان نیز برای “خلع سلاح“ کمونیستها لشگر می کشیدند. کسی که دنیا را با دیدگاه علمی می نگرد می داند که تضادهای جهان کنونی از زمان روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران،  بطور ناگهانی در عرصه جهان پیدا نشده اند. در قبل از انقلاب ایران نیز این تضادهای اساسی بطور عینی در جهان وجود داشتند و دارند و تا لحظه ایکه این تضادها حل نشوند به عمر خود همچنان ادامه می دهند. امپریالیستها و صهیونیستها، طبقه کارگر و بورژوا، خلقهای تحت ستم و نیروهای استعمارگر قبلا هم در جهان بودند و مبارزه میان این اضداد چهره سیاسی جهان را ترسیم می کرد. در آن دوران کسی از“اسلام سیاسی“ سخن نمی گفت. حل هر یک از جهات این تضادها چهره جهان را از اساس تغییر می دهد. جهان را زیر و رو می کند. ولی حل تضاد میان عروس و مادر شوهر اساس جهان کنونی ما را دست نخورده باقی می گذارد. منصور حکمت تفاوت ماهوی این تضادها را نمی فهمد. برای وی همه تضادها تضاد هستند و در یک سطح قرار دارند. از زمان نازل شدن منصور حکمت بیکباره همه تضادهای اساسی عینی جهان حذف شده و به جای آنها “تضاد های اساسی“ ذهنی جدیدی که حل آنها تاثیری در روند تحولات اساسی جهان ندارد اختراع شده است. جهان بینی منصور حکمت بیشتر جهان نبینی است، کوری و نابینائی است. آخر حل تضاد میان “اسلام سیاسی و میلیتاریسم آمریکا“ و یا “دو قطب تروریسم جهانی“ کدامیک از مشکلات اساسی جهان را حل می کند؟. آیا از درجه هاری و توحش امپریالیستها و صهیونیستها کاسته می شود؟، آیا از بهره کشی سرمایه داران از کارگران کاسته می شود و یا خلقهای تحت ستم برای ابد رهائی می یابند؟ روشن است که اینگونه تصویر برداری از جهان معیوب است و واقعیت جهان کنونی را بازتاب نمی دهد و مردم و مبارزان را به دنبال نخود سیاه می فرستد و سرشان را با قاقالی لی “اسلام سیاسی“ گرم می کند تا بدنبال حل تضادهای اساسی واقعی جهان کنونی نروند. وقتی کسی تضادهای اساسی جهان کنونی را که بیان خصلت روندها و رویدادهای جهان ما هستند حذف کند ناچارا در دست اندازهای سیاسی کارش به فاجعه می کشد و ما امروز با این کاریکاتور مسخره روبرو هستیم که در پی “دنیای دیگر“ی بود و حال همدست صهیونیسم و امپریالیسم و ارتجاع جهانی است و حتی در تائید آدمکشی در افغانستان و عراق و لبنان و فردا در ایران دست فاشیستها و آدمخوران را نیز از پشت بسته است.       
ما همین منطق را در گفتار جرج بوش می بینیم. جرج واکر بوش در کنفرانس سران 8 کشور که همزمان با تجاوز اسرائیل برگزار شد اعلام کرد: “حال وضعیت روشن می شود که به چه دلیل در خاور نزدیک صلح بر قرار نمی شود“. به نظر جرج بوش جنگ تجاوزکارانه و بربرمنشانه اسرائیل تنها با هدف استقرار صلح و نابودی عوامل بازدارنده صلح و بحران زا در منطقه که بزعم وی “اسلام سیاسی“ باشد صورت گرفته بود. بوش جای علت و معلول را با هم عوض می کرد تا مقاومت قهرمانانه مردم لبنان را عامل بحران و جنگ وانمود سازد و نه حضور صهیونیسم و امپریالیسم را در منطقه. از زمانیکه خلق لبنان از حزب اللهی، کمونیست، مسیحی، سنی گرفته تا با حجاب و بی حجاب، پیر و جوان به صورت یکپارچه به مقابله با اسرائیل فاشیست و متجاوز برخاست، جرج واکر بوش خفقان گرفته است و از نیات “صلح آمیز“ اسرائیل سخن نمی گوید. جرج بوش در همان سخنرانی هائی که در حمایت از اسرائیل ایراد کرد، حزب اﷲ لبنان، مبارزه مردم در فلسطین و ممالک سوریه و ایران را عوامل فقدان ثبات در منطقه نامید. حال آنکه عقل سالم می گوید که عامل بحران در منطقه کشور مصنوعی صهیونیستی اسرائیل است که خواب راحت را از چشمان مردم منطقه ربوده است و عمرش از حزب اﷲ و حماس و خمینی ده ها سال بیشتر است و لذا نمی تواند معلول بحران باشد.

این خاک پاشیدن به چشم مردم است که انظار را از سیاست نظم نوین جهانی و خاور میانه بزرگ امپریالیستی منحرف کنیم و نگذاریم که مردم جهان متوجه شوند که نزاع بر سر کنترل منابع انرژی و گلوگاههای مهم گذر نفت و گاز در جهان است و چنین جلوه دهیم که گویا نزاع میان خاخام ها و کشیش ها از یک طرف با ملاها و آخوندها از طرف دیگر است. این سیاست سیاست خاخام ها است که در ایران توسط “حزب کمونیست کارگری ایران“ اجراء می شود و در کشتار هزاران مردم بیگناه غیر نظامی لبنان که بربرمنشانه به قتل می رسند چنان هلهله می کنند که صدایش تا تل آویو نیر به گوش می رسد. آنها برای کشور اشغالگر و نژاد پرست و آدمکشی نظیر اسرائیل مدال “مدرنیته“ و “دموکرات“ تهیه کرده اند و برای این دیو بی شاخ و دم حق حیات قایلند. حزب ما برای هیچ کشور اشغالگر و آدمکشی حق حیات قایل نیست. مردم این ممالک باید خود حاکمیت را بدست گیرند و رژیمهای ارتجاعی این کشورها را سرنگون کنند و به اشغال پایان دهند و حق زندگی دیگران را برسمیت بشناسند.

این تازه از نتایج سحر است. مبارزه مردم منطقه علیه امپریالیسم و صهیونیسم گسترش یافته و اوج گرفته است. هواداران “دعوای دو قطب تروریسم“ در اثر رشد این تضادها بیشتر در منجلاب بی عملی و بی دورنمائی و مشغولیات فکری و منزه طلبی “انقلابی“ فرو می روند و درتناقضات خود و آشی که منصور حکمت برایشان پخته است و به خوردشان می دهد خفه خواهند شد. وضعیت آن بیچاره ها و درمانده های سیاسی را در نظر بگیرید که در فردای تجاوز بربرمنشانه اسرائیل و آمریکا در جلوی دانشگاه آمریکائی بیروت جمع شوند و با نعره های “انقلابی“ بگویند “نه به اسرائیل، نه به آمریکا، نه به حزب اﷲ، نه به فلسطین، مرگ بر جمهوری اسلامی و زنده باد سوسیالیسم“!!. روشن است که چنین شعارهائی بدون تفسیر است. روشن است که رژیم جمهوری اسلامی خودش حاضر است شعار این “انقلابیون“ را بنام خود آنها پخش کند. ادامه دارد
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